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 امت ره بر

  
  سخنرانی شهید دکتر بهشتی درباره نظام سیاسی در جمهوري اسلامی در حسینیه ارشادبخش اول: 

  
ها،   بندي    بندیها و رده        نظامی بگذاریم؟ در این نوع      نام نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوري اسلامی چیست؟ اسم آن را چه نوع              

 اند؟  مقولات سیاسی دنیا کدام

توانید با این     براي این نظام قبلاً پیش بینی کرده است. می            ترین نام را        حقیقت این است که برداشت تشیع راستین از اسلام مناسب         

نظام امت و   “اي که کردم خودتان بگویید تشیع راستین براي نظام سیاسی اسلام چه عنوان گویایی را انتخاب کرده است؟:                       اشاره  

نظام سیاسی اجتماعی جمهوري اسلامی نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوینی که در                          ”.  امامت

هاي حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست. اتفاقاً یک بار انقلابیون ایران این تجربه را کردند و پاي                               کتاب

چون این عنوانی   ”.  مشروطه“چشمشان خورد. براي رهایی از استبداد انقلاب کردند. بعد گفتند حالا می دانید چه جایش بگذارید؟:                   

اي بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تأثیري را که در صاحبان اصلی این فکر                     که براي نظام جدید انتخاب شده بود عاریه

 .توانست داشته باشد براي ما نداشت. خاصیت چیز عاریتی همین است عاریتی می 

باشد. منتها، در اثناي انقلاب، چون این عنوان هنوز براي             کنیم عنوان نظام ما باید نظام امت و امامت             به همین دلیل، ما فکر می     

انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد               ”  حکومت اسلامی “توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول          

ولی نام راستین و کامل این نظام، نظام امت و            ”.  جمهوري اسلامی “وقت گفته شد      جمهور هم دارد آن     این نظام حکومتی رئیس   

امامت است. در رأس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنّت است. همه چیز باید از این قلّه سرازیر شود. بر                           

و ”  ناس“طبق این اصول عقیدتی و عملی، حاملان مسئولیت و صاحبان اصلی حق در این ایدئولوژي، در این نظام عقیده و عمل،                        

 .اند  مردم

به یک فرد؟ به یک خانواده؟ به یک طبقه؟ به            خواهند به چه کسی خدمت کنند:         این خیلی مهم است. اول باید مشخص کنند می        

یک گروه؟ یا به عامه مردم و هر انسان؟ بر اساس کتاب و سنت، تمام نظر مکتب به عامه مردم است و در میان عامه مردم آنها که                            

امت غیر از ناس    ”.  امت“شوند      گیرند از تقدم و اولویت خاص برخوردارند. آنها می             شوند و شکل می     بر محور این مکتب جمع می     

خواهد نه فقط صلاح مسلمانان را. نظام اسلامی به سعادت کل بشر                 است. اسلام در خدمت همه ناس است؛ صلاح همه را می            

شوند   آورند می     وجود می     اندیشد. ولی در میان ناس و کل بشر، آنها که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام یک مجموعه به                          می

 .امت. امت، از نظر ایدئولوژي اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتماً نیاز دارد به امامت

خواهد خطوط کلی و اصلی         که عمل کند. اسلام می      گوید امت، بدون اینکه به آن جهت بدهد           دقت بفرمایید! یک وقت مکتبی می     

نشوید باید  ”  مغضوب علیهم ولاالضاّلین  “اللّه گم نشوید و از          خواهید در مسیر الی     گوید اي امت! اگر می          سعادت را نشان بدهد. می    

که با نشان ویژه و خاص از جانب خدا           –الوثقی امامت چنگ زنید. این امامت تا وقتی که در حد پیامبر است                 المتین و عروة      به حبل 

شود امامت ابراهیم، امامت موسی، امامت محمد(ص). اینان امام هستند. در دوره پس از                  شود، بنابراین گفته می       معین می   –آمده  

 .اند ولی با اینکه تعیینی است، تحمیلی نیست  پیامبر اسلام (ص)، امامان معصوم منصوص و منصوب

ببرید. تعیینی است، ولی تحمیلی نیست. چون وقتی مسلمانان به            ها گفته می شود اطَیعوالرَّسولَ: باید از این پیامبر فرمان           به مسلمان 

ست فرزند عبداللّه به عنوان نبی اللّه و رسول اللّه معتقد شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند. تعیینی ه                          

ولی تحمیلی نیست. ولی امروز در این عصر غیبت امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، در این عصر، امامت، دیگر تعیینی نیست؛                            

تحمیلی هم نیست؛ بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است. بنابراین رابطه امت و امامت در عصر ما یک رابطه مشخص است.                        

اید یا از هیچ        انده  هاي متمادي هیچ جا خو      دقت بفرمایید! شناختن آگاهانه و پذیرفتن نه تعیین و نه تحمیل. شما در طول این قرن                 

اید که مرجع تقلید و رهبر دینی را به مردم تحمیل کرده باشند و بگویند مجبورید از او تقلید کنید؟ آیا شما تا به حال                                 کس شنیده 

 اید؟ انده  شنیده یا خو

متقابل. اینها را ناچارم با اشاره بگویم و رد بشوم، ولی در              این امامت و امت نسبت به یکدیگر مسئول و متعهدند. با تعهد و مسئولیت             
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) خوب و بجاست اگر فرصت دارید مراجعه        1اي در همین زمینه حقوق امام بر امت و امت بر امام است.(                 البلاغه خطبه     نهج

 .گویم  اي از آن را برایتان می  گوید. گوشه السلام به مردم چه می کنید و مطالعه کنید ببینید علی علیه 

ممتاز آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه پیامبران و                علی (ع)، این انسان نمونه، این امام و اسوه برجسته تاریخ، این وارث            

گوید: مردم! از حقوقی که بر شما دارم این است              اید می     انده  هاي نمونه ادیان ابراهیمی، به مردمی که اوصافش را در تاریخ خو           انسان

زنند، با من حرف نزنید. مبادا کسی به            که با من با زبان جباران و پادشاهان و طواغیت تاریخ، با آن زبانی که مردم با آنها حرف می                    

رسد به من بگویید. من، اگر خدا         کنیم به علی انتقاد کنیم. نه! از من انتقاد کنید و آنچه به نظرتان می                    خود بگوید کجا ما جرأت می     

اي را نشان بدهید که باید          اي بر من بگیرید و در کارم نقطه         نگهبان و نگهدارم نباشد، چنان نیست که برتر از آن باشم که شما خرده 

 .بود  چنین نمی

است و جمله جمله آن حاوي اصلی عالی است.           اندنی  گوید؟: علی (ع). این خطبه را مطالعه کنید. همه آن خو               چه کسی این را می    

بنابراین، رابطه امت و امامت این است که امت باید از امام شناختی آگاهانه داشته باشد و از صمیم قلب او را بپذیرد، چون تعیین و                            

 .شود تحمیل در کار نیست و پس از پذیرفتن، میان این دو، مسئولیت متقابل شدید و جامعی برقرار می

  

 مدیریت جامعه

این بخش اول از طرح اسلام درباره نظام        ”.  مدیریت جامعه “  آید به نام      خوب دقت بفرمایید! بر پایه امت و امامت چیزي به وجود می         

سیاسی است. آنچه در رأس قرار دارد که همه، حتی پیغمبر (ص)، حتی امام (ع) و مرجع تقلید، باید مراقب او باشند و از آن سرِ                               

مویی تخلف نکنند اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنّت است. حتی قرآن کریم درباره پیغمبر اکرم (ص) می                             

 :فرماید 

 )46و  45و  44ثُم لَقطََعنا منه الوتین.(حاقه/ و لَو تَقوَلَ علَینا بعض الاَقاویلِ لاَخَذْنا منه باِلیمینِ

و فرمان و تعلیم خدا سخنی به ما ببندد ما او را به                کند، اما به فرض اگر برخلاف گفته خدا         گوید رسول خدا هرگز چنین نمی           می

گویند: آقا، فلان مجتهد انقلابی خوب است یک فکري براي فلان حکم بکند. مثل این که دین                      نابودي خواهیم کشاند. بعضی می    

مثل یک موم نرم در دست مجتهد است تا مطابق سلیقه زمان و مکان و مردم هر جور دلش خواست و به هر شکلی دلش خواست                           

دربیاورد! این طور نیست و از مجتهدان آگاه یک چنین بازیگري را با مکتب نخواهید. مکتبی که مثل موم باشد و بتوانی آن را به                            

هر شکلی که بخواهی در بیاوري اصلاً دیگر مکتب نیست. اولین ویژگی نظام سیاسی اسلام این است که نظامی است مکتبی و                          

متعهد در برابر مکتب. اجباري هم نیست. هر کس این مکتب را پسندید، دوست داشت و به آن دل بست بیاید و هر کسی هم به                             

 .آن دل نبست نیاید؛ ولی نظام مکتبی است

شود که      و سنّت است. از آنجا این تعلیم داده می           پس آنچه در اوج و قله قرار دارد اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب                 

امت است.    مسأله مهم براي نظام ناس و مردم، یعنی کل مردم جهان است و حامل این مسئولیت در جهت صلاح کل مردم جهان                        

 :مسئولیت مال امت است

 )104بِالمعروف و ینهونَ عنِ المنکَر(آل عمران/ ولتَکُن منکُم اُمۀٌ یدعونَ الَی الخیَرِ و یأمرونَ

کننده به خیر و آمر به معروف و ناهی از منکر               حامل دعوت به خیر فقط عمامه به سر نیست، یکایک زنان و مردان امت دعوت                

اند. و این امت        اي از مردم که بر محور مکتب با یکدیگر پیوند مکتبی برقرار کرده              باشند. مسئولیت مال امت است، یعنی آن مجموعه       

 .براي ایفاي نقش راستین خود باید سخت به محور امامت متوجه باشد، و این امت و امامت با یکدیگر رابطه متقابل تعهدآور دارند

  

 جمهوري اسلامی

شکل خاصی در اسلام براي آن پیشنهاد نشده           خیزد؟ مدیریت جامعه. شکل این مدیریت چیست؟           از این امت و امامت چه برمی       

شود اَشکال مختلف داشته باشد. فقط باید آن اصولی را که قبلاً               است. در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف می              

توانیم داشته باشیم؟ هرگز! چون       متذکر شدم فراموش نکنیم و در آن تعیین و تحمیل نباشد. بنابراین، آیا نظام پادشاهی اسلامی می                 
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 .در آنجا تعیین و تحمیل است. مطلب دوم این که مدیریت جامعه برخاسته از امت و امامت بر پایه مکتب است

ملاحظه، شکلی پیشنهاد شده است که عبارت است          در قانون اساسی، متناسب با شرایط ایران و براي یک مقطع زمانی درخور             

 :از

 .جمهوري منتخبِ مستقیم مردم، یعنی در رابطه با امت اول، رئیس

 .اند  دوم، مجلس شوراي ملی و شوراهاي دیگر. اینها هم در رابطه با امت

کشورهاي مختلف وضعی مختلف دارد. مثلاً در ایالات           سوم، دستگاه قضایی. این در رابطه با چه کسی است؟ دستگاه قضایی در              

گردد به انتخب مستقیم مردم. ولی در نظام اسلامی، در این مقطعی که ما در پیش داریم، نمی                         اش باز می    متحده آمریکا ریشه    

تر از انتخاب و تعیین نماینده مجلس شوراي ملی یا عضو                 توانیم این کار را بکنیم. چون انتخاب قاضی و تعیین او خیلی ظریف                 

هاي اجرایی زمانی که ما در آنیم، چنین است. از              شوراهاست. در این قانون اساسی، بر طبق موازین اسلامی، از یک سو و زمینه                

سوي دیگر، آن را در رابطه با امامت قرار دادیم، یعنی در حقیقت نقش امت در انتخاب دستگاه قضایی مستقیم نیست بلکه غیر                            

 .مستقیم است. انتخاب امت است اما از طریق امامت و رهبري

که این دولت     –) و وزراء    4وزیر(    آید، یعنی نخست      جمهوري، مجلس و دستگاه قضایی، دولتی به وجود می             از این سه، یعنی رئیس    

وزیر را      جمهوري و مجلس معین کنند. نخست         منتخَبِ غیر مستقیم مردم است، چون این دولت را باید، بر طبق قانون اساسی، رئیس              

جمهوري     جمهوري. ولی آیا با پیشنهاد او مطلب تمام است؟ خیر! اولاً رئیس             کند؟: رئیس  بر طبق قانون اساسی چه کسی پیشنهاد می

وزیر همکاران و       وزیري داد، نخست      کند و ثانیاً وقتی به او حکم نخست             وزیر را تعیین می       با کسب رأي تمایل مجلس نخست      

جمهوري باید نام آنها را مجدداً به مجلس ببرد.               کند. آنوقت رئیس    جمهوري معرفی می        کند و به رئیس       وزیرانش را انتخاب می   

شود: یکی از طریق       نمایندگان مردم باید به آنها رأي اعتماد بدهند. این است که دولت از دو طریق به امت مربوط می                             

 .جمهوري، دیگري از طریق مجلس شوراي ملی  رئیس

  

 هاي نظارت مردم راه

شود؟: خیر، ملت و امت این          اما آیا به همین ختم می       بینیم که دولت باید به صورت غیر مستقیم برخاسته از امت باشد.                پس می 

جمهوري منتخب مردم)، که البته خیلی          جمهوري دارد (رئیس      کارگزاران را چند چشمی زیر نظر دارند. یک نوع نظارت محدود رئیس           

محدود است؛ یک نظارت مفصل شوراها، یعنی مجلس شوراي ملی و شوراهاي دیگر، دارند. شوراي نگهبان اینجا کاري ندارد. این                      

اند. شوراي نگهبان یک کار بیشتر ندارد و آن این است که قوانینی که مجلس                   آفرین کرده   شوراي نگهبان را هم خیلی بزرگ و سؤال

کند با اصول اسلام و اصول قانون اساسی منطبق باشد. از طریق دیگري هم کار دولت از طرف ملت مورد                       شوراي ملی تصویب می   

گیرد: رهبري و خود مردم مشترکاً از طریق بازرسی کل کشور و از طریق دستگاه قضایی، بخصوص بازرسی کل                          نظارت قرار می  

 .هاي دستگاه قضایی است کشور که یکی از سازمان

کنم     اما به یک شرط. آن شرط چیست؟ خواهش می          کند برخلاف مصالح ملت قدمی بردارد؟: خیر.          حالا دیگر آیا دولتی جرأت می     

این جمله را به اعماق ضمیر اجتماعی و اسلامیتان بفرستید، چون باور کنید اگر مفاد این جمله در اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی                        

ما زنده نماند، مانند هر انقلابی که در معرض خطر است، انقلاب ما نیز چنین خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه یک یک افراد امت                         

در هنگامی که در    ”  به تو چه  “در جامعه اسلامی وجود ندارد. بله به یک معنا درست است.        ” به تو چه“و ” به من چه“در اداره جامعه. 

به “و  ”  به من چه  “معنی ندارد. براي نظارت     ”  به من چه  “و  ”  به تو چه  “کنی    کنی، اما اگر نظارت می      قلمرو دیگران دخالت بیجا می    

 .وجود دارد. دخالت نه، نظارت آري” به من چه“و ” به تو چه“وجود ندارد، اما براي دخالت، البته ” تو چه

کند. به      داشتید، یکایک سلولها را درست تغذیه می        این قانون اساسی درست مثل دستگاه گردش خون است. اگر آن را سالم نگاه              

رود به سر     اید که آسپیرین که به معده می        کنید هیچ فکر کرده       گیرد و یک قرص آسپیرین میل می          راستی شما وقتی سرتان درد می     

دهد و آن این است که        چه کار دارد؟ دستگاه گردش خون در بدن انسان و جاندارانی که این دستگاه را دارند کار خاصی انجام می                     

رساند. شما ملت آگاه، شما ملت        کند و به هر جا خونی را که به آن نیاز دارد می              گیرد و با خود حمل می       نیازهاي مجموعه بدن را می    
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به پا خاسته، شما مردمی که بخصوص در این هجده ماه اخیر نشان دادید که در تشخیص بسیار قوي هستید و زمانتان را                        

اید، این خود آگاهی و این فداکاري و از خود گذشتگی و این حضور آگاهانه و متعهدانه را                       اید و عالم به زمان شده       درك کرده 

حفظ کنید؛ آنوقت نظام سیاسی قانون اساسی به صورت یک دستگاه گردش خون منظم و دقیق، چنان کار خواهد کرد که دیگر                          

 .احدي هوس دیکتاتوري و حق کشی و تجاوز را به دل راه ندهد

آید، آن هم       قانون اساسی بوي دیکتاتوري می       گویند از این      اي این طرف و آن طرف می            کنم که چطور عده      من تعجب می  

آید! این یک توهین دوجانبه است: هم توهین به روحانیت و هم توهین به ملت.                   دیکتاتوري آخوندها! صداي پاي فاشیسم نعلین می      

شود که این ملت در تشخیص این که با چه کسی باشد و به چه کسی اعتماد بکند هنوز هم قیم                               آیا به راستی باورتان می     

اید و      اي اعتماد کرده      هایی، چه معمم چه غیر معمم، بر چه پایه           خواهد؟ برادران و خواهران! شما در این سالها به افراد و گروه                 می

چگونه اعتمادتان دوام یافت و چگونه اعتمادتان گاهی نشیب و فراز طی کرد؟ چشممان را باز کنیم و آنچه را در این جامعه رخ داد                          

ها آگاهانه و هوشیارانه عمل کردند. مگر با چنین مردمی ممکن است صداي               با دقت بنگریم. انصافاً مردم ما در مجموع در این زمینه    

خواهد فاشیسم عمامه،     خواهد فاشیسم تاج، می      خواهد فاشیسم سرنیزه، می      خواهد فاشیسم نعلین باشد، می       می  –پاي فاشیسم   

بینم و    بینم و یک واقعیت خوش را می         بیاید؟ خوب است به این ملت معتقد بشویم. من واقع            –خواهد فاشیسم هر چیز دیگر         می

کنم این مردم به یاري خدا این بار را به منزل خواهند               گویم که حالت طمأنینه و آرامشی در درونم هست که حس می             صمیمانه می 

شود مردمی که این همه تلاش کردند، این همه خون دادند و این همه زجر کشیدند،                    رساند، این احساسی است که دارم. مگر می        

خواهد باشد، به این جامعه باز گردد؟ به نظر من این هم یک نوع تحقیر و                   اجازه بدهند فاشیسم و دیکتاتوري، در هر شکلی که می         

کم شمردنِ وجدان سیاسی و اجتماعی مترقی جامعه ما و هم توهین به روحانیت است، که البته بهتر است مطابق ذوق من به جاي                         

 .روحانی بگوییم عالم دینی متعهد مسئول

  

 انتخاب رهبري

هستند. علاوه بر این، در اصل یکصد و یازدهم آمده              رهبر یا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي               

است که هرگاه رهبر یا یکی از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظایف قانونی رهبري ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در                          

اصل صد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است که                            

آن خبرگان منتخب مردم هستند. مقررات تشکیل خبرگان براي رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین                         

 .شود  می

وزیر یا      جمهوري، نخست     مصونیتی براي نماینده مجلس، رئیس      بینید که در قوانین اساسی براي این که        شما اگر دقت کرده باشید می

شود اگر بخواهند وزیر،         تر کار کند اصولی هست. مثلاً گفته می              وزیر به وجود بیاورند تا او با قدرت بیشتر و با خیال راحت                 

وزیر یا نماینده مجلسی را محاکمه کنند، تشریفاتی دارد و باید مجلس از او سلب مصونیت کند. براي حفظ                        جمهوري، نخست     رئیس

این اصل یکصد و دوازدهم، که حتی رهبر و اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي هستند، همه اینها از                         

، در برابر   ”و در برابر محاکم   “شد      براي تصریح نوشته می     –شود    با اینکه این معنا فهمیده می       –این قانون رفت. خیلی بجا بود اینجا   

شود، منتها براي صراحت بیشتر خوب بود          قوانین و محاکم با سایر افراد کشور مساوي هستند. البته این معنا حالا هم فهمیده می                 

 .شد  آورده می” محاکم“

و امام، چه به صورت فرد چه به صورت شورا، باید از               ها در جامعه اسلامی ایران بر عهده امام گذاشته شد            وقتی که این مسئولیت   

خود از این پس باید مرجعیت عامِ مردم و رهبري و امامت امت در جایی باشد که بتواند                      نزدیک این وظایف را انجام بدهد، خودبه        

تواند این نقش را به طور کامل انجام بدهد براي ما مرز معنی ندارد                   این نقش را به صورت کامل انجام دهد. اگر در خارج ایران می             

تعارف حرف    تواند، که همین طور هم هست، باید مقرّ امامت به جایی بیاید که جامعه اسلامی تحقق یافته است. بی                    و اگر عملاً نمی   

شود. اولین جامعه         بزنم: اگر این جمهوري اسلامی تحقق پیدا کرد، اولین جامعه اسلامی مبتنی بر نظام کامل اسلام در عصر ما می                    

تواند در این نظام مسئولیتی           شود، و در این صورت اصولاً وظیفه هرکس که می               اسلامی مبتنی بر نظام کامل اسلام در عصر ما می         
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 امت ره بر

 .به عهده بگیرد این است که از هر گوشه دنیا که هست به داخل این نظام بیاید

ایم. حالا اگر       باتقوا، متعهد، مدیر، شجاع و توانا را شرط گذاشته          ترین آگاه،     ترین در دین، که براي او، فقیه        فقیه عادل، نه فقط فقیه

ها را    فقیه، هم عالم به زمان است، هم شجاعت دارد و به یک وجب زمین نچسبیده است، و هم با تقوا و عادل است و این مسئولیت                    

شود کرد؟! این فرهنگ شاهنشاهی حالا حالاها ما را رها                  یابد، دیگر یعنی چه که نخواهد بیاید؟ چه کار می                 در جامعه ایران می   

کند احیاناً        اي که فقط به تشخیص و میل خود عمل می              کند. ما هم در ذهنمان این است که یک فرد خود مختار و یکدنده                     نمی

دهد. اگر تخلف         خواهد رهبر باشد باید بیاید جایی که وظایف رهبریش را انجام می                 شود. فردي که می      تواند رهبر ما باشد. این نمی   می

 .گویند کسی دیگر به جاي او بیاید   کنند؟ می   کرد با او چه کار می

گذرد با دقت بنگرد و اگر چیزي به نظرش                پیرامونش می   در مورد نظارت باید بگویم شرط و مرز ندارد. هر فرد باید به آنچه در                 

دانید       رسد بگوید، افشاگري کند، تذکر بدهد و براي اجرا به مقامات مسئول اطلاع بدهد. امروز در دانشگاه عرض کردم که می                             می

کجاست؟ در سرتاسر ایران. همه باید نقش دستگاه اطلاعاتی را در ایران ایفا                    دستگاه آگاهی و اطلاعات و امنیت جمهوري اسلامی       

بینید مأمور راهنمایی کار خودش را درست             کنند. این آن نظارت است که مرز ندارد. اما دخالت یعنی چه؟ یعنی شما سر چهارراه می                 

شود. دخالت حساب دارد. پس باید            خواهم راهنمایی کنم هرج و مرج می            رسد بگوید من می         دهد. اگر هر کسی از راه می            انجام نمی 

اي عادت شد که اگر کسی کارش را             چه کار کند؟ باید فوراً به مسئول مربوط اعتراض کند و اطلاع بدهد. باور کنید اگر در جامعه                   

شود. ما این         دهی، خیلی از مشکلات حل می           دهد، پنج نفر، ده نفر، پانزده نفر به او بگویند چرا کارت را خوب انجام نمی                      انجام نمی 

ایم که در جاهاي مختلف عمل شده و اثر داشته است. مثلاً قرار است در مسجد آشغال نباشد. نه فقط در                             مسأله را مکرّر دیده   

مسجد، در خیابان هم همین طور و در هر جا که متعلق به عموم است، ولی خوب مسجد نمونه ممتاز است. حالا اگر کسی در                               

هایی   ماند و این را در نمونه           اند، مسجدها تمیز می       مسجد آشغالی انداخت، چند نفر رفتند آن آشغال را برداشتند و اعتراض هم کرده              

 .عمل کردند و مؤثر هم واقع شده است

  بخشی از سخنرانی شهید دکتر بهشتی درباره نتایج قانونمند ترك امر به معروف ونهی از منکر در جامعه اسلامیبخش دوم: 

  
قال، روى عن النبى، صلى     »  )وسائل الشیعۀ     11از جلد     398صفحه  (االله علیه است    روایت هجده از شیخ طوسى رحمۀ     

امتى بخیر ما امروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا على البرّ، فاذا لم یفعلوا                   اللّه علیه و آله و سلم، انّه قال لا تزال          

از پیامبر، صلوات     «الارض و لا فى السماء.      ذلک نزعت منهم البرکات، و سلّط بعضهم على بعض، و لم یکن لهم ناصر فى               

اسلام) همواره تا وقتى که امر به معروف و نهى از منکر               اللّه و سلامه علیه، روایت شده است که فرمود: امت من (امت            

کند و در راه برّ و نیکى یار و یاور یکدیگر باشد در خیر و نیکى و خوبى به سر خواهد برد. اما به محض آنکه این کارها                              

شوند. آنگاه نه در        شود و گروهى از آنها بر گروه دیگر مسلط و چیره می                را رها کردند برکتهاى الهى از آنها برداشته می         

 .ماند  زمین و نه در آسمان یار و یاورى برایشان نمی

هست که در ضمن سفارش و وصیت مولى على، علیه السلام، به دو فرزندش حسن و حسین،                    البلاغه نیز مطلبى      از نهج 

سلام اللّه علیهما، آمده است. پس از آنکه ضربت مرگبار ابن ملجم بر فرق مبارك وارد آمد، ایشان خطاب به دو                              

النهى عن المنکر فَیولّى علیکم شرارکم ثُم           لا تترکُوا الامرَ بالمعروف و     گوید:      فرزندش، و بلکه خطاب به همگان می        

) امر به معروف و نهى از منکر را ترك مکنید! اگر امر به معروف و نهى از                  47تَدعونَ فلا یستَجاب لَکُم.(نهج البلاغه، نامه       

منکر را ترك کردید، حکومت در میان شما به دست مردم پلید بد خواهد افتاد. آنها زمام قدرت و حکومت را در جامعه                        

کنید که اى خدا، ما را از شر دنیا و آخرت خلاص کن. اما این                    شما به دست خواهند گرفت؛ آن وقت شما دائماً دعا می          

که     شوند که بجنبند. مردمی       از شر دنیا و آخرت خلاص می          از آن دعاهایى است که اجابت ندارد؛ براى اینکه آن مردمی          

که وظیفه بزرگ پاسدارى از حق و قانون را رها کنند، باید در                 که بار مسئولیت را تحمل نکنند، مردمی          نجنبند، مردمی 

تترکوا الامر بالمعروف و النهى عن        لامبالات نسبت به هر نوع قانون خدایى و خلقى باشند.               انتظار قدرتهاى خودکامه بی   
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 .المنکر فیولىّ علیکم شرارکم ثم تَدعونَ فلا یستَجاب لکم

و تعبیرهاى حدیث از نظر سبک بیان مطلب قابل ملاحظه و توجه است. به این معنا که                   گاهى اوقات تعبیرهاى قرآن   

گاهى طرز تنظیم عبارت در بیان یک مطلب بیشتر در صدد بیان یکى از سنتهاى خدا و قانونمندیهاى ثابت اجتماع                        

البلاغه با همان شیوه بیان یک           خورد. این عبارت نهج       است. در آیات قرآن و در احادیث این موضوع زیاد به چشم می              

کند. امر به معروف و نهى از منکر را رها نکنید، چون در این حالت                     قانون اجتماعى و قانونمندى از این مطلب یاد می         

شوند. این      ناپذیر این خواهد بود که شرار شما والى و زمامدار و فرمانروا و داراى قدرت در میان شما می                      نتیجه اجتناب 

یک قانونمندى است. برخوردارى از حکومت حق و عدل مشروط است به رعایت کامل امر به معروف و نهى از منکر. هر                       

نوع قدرتى را که شما در جامعه فرض کنید در معرض خطر انحراف از حق است. این شما و جامعه هستید که باید با                           

اند در سعادت     توجه به اهمیت و نقش بسیار مؤثر صاحبان قدرت و کسانى که بر منصبهاى گوناگون اجتماعى تکیه زده                  

خود بکوشید. فرد فرد شما باید بدانید راه رسیدن به سعادت و راه رسیدن به حکومت حق و عدل این است که شما از                          

 .طریق امر به معروف و نهى از منکر به چنین هدفى برسید

خورند؛     خواهند اما براى رسیدن به آن تکان حسابى نمی             وقتى است که مردم چیزى را می        قانونمندى بعدى مربوط به   

خوانى است:      کنند. این هم یک جور روضه         خوانى می     اندازند و براى محرومیت از حق و عدل روضه            بعد داد و بیداد راه می     

اند. این روضه را در مقالاتشان،        خوانى براى اینکه از زندگى زیر سایه فرمانروایى حق و عدل محروم                خوانى و مرثیه      روضه

خوانند؛ در      در اشعارشان، در کتابهایشان، در جلساتشان، در سخنرانیهایشان، در گفتگوهاى دو نفرى و سه نفرى می                   

خوانند عملاً خودشان در انحراف زندگى اجتماعى از مسیر حق و عدل                  حالى که چه بسا همانها که این روضه را می           

خوانى و روضه خواندنها و بعد به دنبال آن دست را تا عالیترین درجه به                    اند. اینها باید بدانند از یک چنین روضه         سهیم

 .، کارى ساخته نیست سوى آسمان بلند کردنها، مطابق نظام عقیده و عمل اسلامی

به دعا کردن؛ خواه این دعا به سوى خدا باشد، خواه خواهش و التماس از                     افتید    قانونمندى بعدى است. می     ؛تدعون

 چقدر این مطلب شبیه و نزدیک است به یکى از قانونمندیهاى              .  لا یستجاب لکم  قدرتهاى دیگر؛ نتیجه یکى است:        

گوید اصلاحات و انقلابها قابل صادر کردن و وارد کردن از خارج                  پیشرفته امروز که می       شناسى علمی     اجتماعى جامعه 

دار و سریع و      ، یا دگرگونیهاى تند و ریشه       تواند دگرگونیهاى آرام و اصلاحاتى و رفرمی           نیست. هیچ گاه هیچ کس نمی     

اي آن را وارد کند. این خود آن جامعه است که باید دگرگون               اي صادر کند یا از جامعه       انقلابى را از جاى دیگر به جامعه      

 ). 53الأنفال آیه ما بانفسهم( انّ اللّه لا یغیر ما بقوم حتى یغیرواشود تا نظامش دگرگون شود: 

، از امام هشتم على بن موسى الرضا، سلام          394هم در وسایل، در جلد یازده صفحه           حدیث دیگر حدیثى است که آن     

او   لتأمرنَّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر،       اللّه علیهما. در این حدیث هم همین مضمون از امام رضا آمده است:                     

کرد و نهى از منکر، وگرنه عمال          امر به معروف خواهید   لَیستعملَنَّ علیکم شرارکم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم.           

هاى اجتماع هم آدم خوبى پیدا          شوند و آن وقت اگر در گوشه          (کارگزاران) اجتماع شما به شرار و بدان اجتماع تبدیل می         

بشود و همیشه دعا کند، یا همواره به خیر و نیکى دعوت کند، گوش کسى به دعوت آنها بدهکار نیست. چون آن قدر                         

توانند آن اندازه به فکر و          دهند، خطبا و داعیان جامعه نمی         که عمال و کارگزاران جامعه به فکر و عمل جامعه جهت می           

السلام   عمل جامعه جهت بدهند. در این احادیث دقت کنید. احادیث مختلفى نقل کردم. از پیغمبر نقل شد، از على علیه                   

نقل شد، از على بن موسى الرضا علیه السلام نقل شد یعنى در تمام ادوار یک مطلب و یک تعلیم است؛ هم در دوران                           

السلام، هم در دوران امام رضا علیه السلام مسأله یکى است. یک قانون ثابت وجود دارد،                  پیغمبر، هم در دوران على علیه     

و عجب قانون ثابتى است! در مطالعاتى که در این زمینه داشتیم حتى یک جا هم نتوانستم پیدا کنم که بگویم در آنجا                        

لتنهنَّ عن المنکر او لَیستعملَنَّ علیکم شرارکم فیدعوا خیارکم فلا            لتأمرنَّ بالمعروف و  خورد.   بر این قانونمندى استثنا می
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کنم که توضیح بیشترى در این زمینه مفید است؛ چون این مسأله از مسائل ظریف                     یستجاب لهم. احساس می   

 اجتماعى است.  علمی

اي امر به معروف و نهى        شود که اگر در جامعه        بر زندگى خود را نگاه کنید؛ ببینید چطور می          دقت بفرمایید! دور و       کمی

ناپذیرش این است که همه          از منکر و پاسدارى عمومى از حق و عدل کساد و راکد شد و عملى نشد، نتیجه اجتناب                     

شوند. چرا و چطور؟ وقتى حکومت، حکومت حق            مسئولان و کارگزاران جامعه، آرام آرام به افراد بد آن جامعه تبدیل می            

چرخد، وقتى      و عدل است، وقتى کارهاى اجتماعى و سیاست داخلى و خارجى یک جامعه بر محور حق و عدل می                       

خصلت و سرشت حکومت یک جامعه خصلت و سرشت الهى، خصلت و سرشت عدل و انصاف و حمایت از حقوق عامه و                      

شناسند، عناصرى که        حق خدا و خلق خداست، در چنین حالتى عناصر خوب و پایبند، عناصرى که خدا را می                        

وقتى براى هر کارى        کنند تا کارى را در این حکومت بپذیرند. طبیعى است که در چنین نظامی                  اند، رغبت می    خداترس

آگهى کنند اول آدمهاى با پدر و مادر، آدمهایى با پرنسیپ اصولى، آدمهاى خداترس باایمان، آدمهایى که دلشان در                        

 شوند.  تپد پیشقدم می  عشق خدمت به خدا و خلق می

پرسم، اگر حکومت حکومتى باشد که سرشتش، سرشت عدل، حق، خدانگرى،                  اما می   اند.  نوریان مر نوریان را جاذب     

شود اول چه کسانى به آن          وقتى آگهى استخدام پخش می        خداخواهى، خدمت به خالق و خلق نباشد، در چنین نظامی         

نویسى براى قبول یک پست و سمت و            روند؟ چه کسانى با رغبت بیشتر و با آزادى عمل بیشتر سراغ نام                   سمت می 

شناسترند؟ نه! در چنین        روند؟ آنها که با ایمانترند؟ آنها که اصولیترند؟ آنها که مقیدترند؟ آنها که وظیفه                    منصب می 

کنند سراغ کار دولتى بروند. حالا اگر آنها را تشویق کردیم،                 نظامى از همان اول عناصر پاك و سالم اصلاً رغبت نمی            

گفتیم اى آقا بالاخره کار مربوط به این جامعه است، بالاخره گوشت خودت، پسرت، پدرت، دخترت، مادرت، زیر دندان                    

این پست، این سمت، این مسئول، این رئیس، این کارمند است؛ باید بروى و اقلاً در حد خودت در آنجا خدمت کنى؛                         

لااقل به چهار نفر مراجعه کننده توجه کنى و حق او را رعایت کنى. اگر او را با این تشویقها آماده کردیم و به سمت کار                          

هل دادیم و او هم رفت و مشغول کار شد، و تحت تأثیر این تشویق قرار گرفت و خواست خدمتى کند؛ اما مگر                                

دهى؟! خوب،      گویند این پست سرقفلى دارد؛ چند می          رود تا پستى را بگیرد می         بیند از همان اول که می         تواند؟! می     می

پرسد و تحت       کنیم. بالاخره مسأله دادن پول را از یک رهبرى، راهنمایى، حاکمى می                  بالاخره پول را یک کارى می      

شرایط خاصى هم ممکن است یک نفر رهبر و حاکم به او بگوید برو پول بده و کار را بگیر. بالاخره به خاطر رسیدن به                           

اي که بالاى سرت ایستاده بینداز. اما فردا            هدف خدمت به مردم یک لقمه چرب و نرمى هم جلو یک حیوان درنده                 

خواهد حق و ناحق        بیند این مقام بالا از او می           شود. توقعات دیگر هم هست. می         بیند که مسأله به اینجا ختم نمی           می

کشى و      خواهد ضعیف     خواهد به ناحق رأى بدهد؛ از او می            خواهد؛ از او می       خواهد؛ درصد می      کند؛ از او پورسانت می    

زند که تشویقش کرد و گفت          آید فریادش را بر سر آن آقایى می           آید. بعد می      پایى کند. آن جناب هم دیگر در می           قوى

چه باید به او    چشمم حاضر شده!      آقا، چرا گفتى من بروم؟ به من گفتى جهنم برو! من جهنم همین جا پیش                 برو.    

خواهد که براى او غیر قابل          مافوق از او یک نوع پذیراییهایى هم می         رود. مقام     گفت؟ گاهى اوقات کار از این هم بالاتر می

 نشینى نبودى؛ در فلان پارتى شرکت نداشتى؛ به اتاقت که               هان فلانى! دیشب در فلان شب      تحمل و فسادبار است.      

کفر آقا در   شود؟      آمدیم چرا ویسکى نبود؟ چرا تو این قدر املى؟ چرا ادب کارمندى ندارى؟ چرا پذیرایى سرت نمی                    

عه افتاد یک قانونمندى است. هر قدر هم تلاش بکند این کارها آرام              آید! اگر سایه شوم ناموس شر بر زمامدارى جام            می

تقوا، غیر اصولى. کارها به صورت اتوماتیک به             قید و بند، بی     بند و بار، بی     افتد: آدمهاى بد، بی       آرام به دست شرار می     

شوند و با       اند خود به خود از گردونه خارج می         افتد و آدمهایى که داراى نوعى فضیلت و کمال             دست این قبیل افراد می    

 شود آنها را به آن سمت برد.  تشویق و تبلیغ و ترغیب هم نمی
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السلام     توانند مطلب را از این سرنخ شروع کنند. روایت از امام باقر علیه                 باشند می   رفقایى که اهل تحلیل بیشتر    

بینیم که از بیشتر ائمه در این زمینه روایات هست و دیگر                رویم می     آرام آرام که جلو می      –است. خیلى جالب است.     

 کند که این مطلب مخصوص شرایط زمان یکى از پیشوایان است.  کسى خیال نمی

آخر   قال یکون فى  فرماید:      السلام نقل شده است. می       بوده، این روایت از امام باقر، علیه         از ابى عصمت که قاضى مرو      

الزمان قوم یتَّبع فیهم قوم مراؤن الى اَن قال ولو أضرت الصلوة بسایر ما یعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوها کما رفضوا                        

الفرائض و اَشرفها. انّ الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فریضۀ عظیمۀ بها تقام الفرائض. هنالک یتم غضب اللّه                         أسمی

عز و جل علیهم، فیعمهم بعقابه، فیهلک الابرار فى دار الاشرار، و الصغار فى دار الکبار. انّ الامرَ بالمعروف والنهى عن                          

المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، فریضۀ عظیمۀ، بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تُرَد المظالم                     

این روایت از طریق جابر از امام باقر، علیه السلام، روایت شده               و تعمر الارض، و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر.             

رو یک دسته دیگر؛ یک دسته          شوند مرید و دنباله       پیدا می     هاى انحطاط، مردمی      هاى آخر، در آن دوره        در آن دوره    است.

رو یک مشت آقا و پیشوا. این مرادها و آقاها، این پیشواها، کسانى هستند که                     مرید و یک دسته مراد. یک دسته دنباله        

دانند. مراسم مذهبى خیلى اهمیت پیدا          درخشند. مردم آنها را افراد خوبى می          در میدان قرائت و عبادت خیلى خوب می       

درخشند. اما این عناصر درخشنده که کارگزاران برگزارى هر             خوانها و برگزارکنندگان مراسم هم خوب می          کند. قرآن     می

مخ. چرا؟ چون       هستند خام و بی       اند، مردمی   تهى جالب قرآن کریم       چه جالبتر مراسم ظاهرى دین و خوانندگان درون        

دانند، مگر آنجا که در هر ضررى بر رویشان بسته باشد. اگر                  اینها امر به معروف و نهى از منکر را لازم و واجب نمی               

 دانند.  گردى به دامنشان نشیند و اگر از گل بالاتر به ایشان نگویند، آن وقت امر به معروف و نهى از منکر را لازم می

تراشند.     ها و مجوزهایى می       کنید، براى خودشان عذرها، بهانه        امر به معروف و نهى از منکر نمی         گویند آقا، چرا      وقتى می 

هستند که اگر روزى نماز هم به منافع مالى یا شخصى و آسایش بدنیشان ضررى برساند و مزاحم                              اینها مردمی 

کنند؛ همان طور که شریفترین، پرارجترین و برترین واجبات، یعنى امر به معروف و                    منافعشان شود، آن را هم رها می      

شود که برترین تکالیف و واجبات امر به معروف و نهى از منکر است. آگاه باشید!                      نهى از منکر را رها کردند. معلوم می        

شود. نتیجه      شود و نگهبانى می       امر به معروف و نهى از منکر واجبى بزرگ است که واجبات دیگر در پرتو آن انجام می                   

اینکه وقتى این کار را کردند، وقتى این وضع پیش آمد، آن وقت در چنین شرایطى خشم خداى عزّ و جلّ بر چنین                           

شوند و حتى       گیرد؛ در نتیجه، نیکان در سراى بدان نابود می            رسد و همه را در برمی         تمام و کمال به حد اعلا می          مردمی

تفاوت     تعهد و بی      گناه، در سرزمین بزرگان بی        گردند و کودکان بی       اگر چند آدم خوب هم هستند مشمول این عقاب می         

 شوند.  نابود می

راه و روش انبیاست. روش نیکان و شایستگان و صلحاست. واجبى بس بزرگ است که                    امر به معروف و نهى از منکر       

رود!) امنیت      واجبات دیگر به برکت آن انجام شدنى است. امنیت راهها، (ببیند امر به معروف و نهى از منکر تا کجا می                      

آید؛     غل و غش بودن کسب و کارها در پرتو آن به دست می                   راهها، رو به راه بودن و حلال بودن کسب و کارها، بی             

گردد؛ آبادى و       شود؛ حقوق از دست رفته در پرتو آن به صاحبانش باز می                  ستمها و تجاوزها در پرتو آن برطرف می         

شود؛ کار اجتماع، امر اجتماع و           آید؛ انتقام از دشمنان در پرتو آن گرفته می              عمران زمین در پرتو آن به دست می         

رود!     بینید شعاع عمل و اثر امر به معروف و نهى از منکر تا کجا می                   شود. می     زمامدارى اجتماع در پرتو آن سرراست می      

مسائل معنوى، حیات روحى جامعه، مسائل اخلاقى، فضیلت، عدالت اجتماعى و عدالت اقتصادى، امنیت و سلامت و                     

روال زندگى در گرو چیست؟ در گرو جنبیدن و احساس تعهد کردن و امر به معروف و نهى از منکر را کوچک و ساده                          

 نشمردن.

لخلُقان   و انَّ الامرَ بالمعروف و النهى عن المنکر       البلاغه آمده و هم در کتاب وسائل.            نهج  روایتى دیگرى هست که هم در     
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من خلُق اللّه سبحانه و انهما لا یقَرّبان من اجل و لا ینقُصان من رزقٍ. امر به معروف و نهى از مکر از کتاب                              

 )90و ینهى عن الفحشاء و المنکر و البغى.(النحل، آیه  ان اللّه یأمر بالعدل و الاحسانخداى عز و جل است. 

کاهد! اى انسان، این قدر در          کند نه رزق و روزى را می          از منکر نه اجل و مرگ را نزدیک می          بدانید امر به معروف و نهى     

دهد خوشش      گزار باش! خدا از بنده بیچاره زبون خوار که به خوارى تن در می                   نظر مباش! وظیفه      ات تنگ   دایره زندگى 

 ترسد.  اي که از مرگ یا تنگى زندگى و معیشت می آید؛ بنده  نمی

 قال النبى، صلى  آمده است:     397صلوات اللّه و سلامه علیه، در جلد یازدهم وسائل صفحه              روایتى است از پیغمبر اکرم،    

اللّه علیه و اله و سلّم، انّ اللّه عزّ و جلّ، لیبغض المؤمن الضعیف الذى لا دین له. فقیل: و ما المؤمن الضعیف الذى لا                             

آید.     مؤمنى که ضعیف و زبون و خوار است و دین ندارد بدش می                خدا از بنده  دین له؟ قال: الذى لا ینهى عن المنکر.          

ها تعجب کردند؛ عرض کردند یا رسول اللهّ، کیست آن مؤمنى که دین ندارد؟ فرمود آن                      مؤمنى که دین ندارد! شنونده    

کند؛ هر چیز بد و زشتى در برابر            رگ؛ نهى از منکر نمی        تفاوت و بی      انسانى که در صف مؤمنان است اما مؤمنى است بی         

 شود.  تفاوت از کنار آن رد می  دیدگانش بود بی

علیه السلام ببینید امام صادق در عصر خودش امر به معروف و نهى از منکر را مسئول                     در روایت دیگرى از امام صادق     

گفتم از امام       لابد اگر نمی    –کند. روایت از امام صادق است           دار کدام نقش حساس معرفى می       چه وظیفه بزرگ و عهده    

کردید از امام على در زمانى است که شمشیر به دست دارد. على و فرزندان على و پیغمبر                          صادق است شما فکر می     

 صدا هستند.  پیشواى همه، و قرآن، کتابى که همه آنها براى تبلیغ و ابلاغ و تبیین آن آمدند، همه در این زمینه هم

ما مذکور است. روایت این است:         9از جلد یازده وسائل، روایت شماره          395در صفحه     السلام    روایت امام صادق، علیه   

چنان با قدرت گرفته      جامعه و امتى که در آن حق ضعیف از قوى          امۀٌ لم یؤخَذ لضعیفها من قویها غیر متعتع.            قدُست

اي در آن جارى و سارى نباشد،         اي که چنین شیوه     نشود که قوى با تواضع و خضوع حق ضعیف را به او بپردازد، جامعه              

کنند فقط یکى دو نفر از ائمه ما             اي است آلوده. آنها که فکر می        اي نیست، بلکه جامعه     جامعه مقدس و منزه و پیراسته     

هستند که راستى راستى امامتشان چشمگیر است، (امام على و امام حسین) و بقیه انگار همه صلح کلى                       -ائمه شیعه 

شده بودند، خوب است که این روایات را ببینند. اگر امام صادق در زمان خود رهبر شمشیر به دست یک نهضت سازنده                      

ترسید جانش را بر سر این کار            توجه نداشت و نه اینکه می          نبود، نه براى آن بود که به چنین نظامی              چنین نظامی 

 دانست نهضتها گاهى راهى بس دور و دراز دارند تا به ثمر رسند.  بگذارد؛ براى آن بود که می

 بخش سوم: سخنرانی شهید بهشتی قبل از برگزاري همه پرسی قانون اساسی

اش رفراندوم،    پرسی، و به اصطلاح اروپایی      خواهد در یک مراجعه به آراء عمومی، در یک همه            ملت ما دو هفتۀ دیگر می     

که فرصتی دارم تا در این باره با برادران و خواهران عزیز سخنی               نظرش را دربارة جمهوري اسلامی اعلام کند. خوشوقتم 

نگري بر    بگویم. از آغاز مرحلۀ اخیر انقلاب ملت ایران، یعنی از حدود شانزده سال پیش، رهبري انقلاب با تیزبینی و ژرف                

ها در کشور ما عبارت       روزي  ها و تیره    ماندگی  ها، همۀ فسادها، همۀ عقب      این نکته تکیه داشت که عامل اصلی همۀ خرابی        

شد که مسائلی از قبیل       پایه و تحمیلی سلطنت؛ و مکرر اعلام می          است از رژیم، نوع حکومت، و به خصوص مسألۀ بی           

هاي شهرستان، بخش، روستا، و امثال اینها         انتخابات آزاد براي مجلسین (مجلس شورا، مجلس سنا)، انتخاب آزاد انجمن          

هاي انحرافی براي جنبش و قیام ملت ماست. به همین جهت هم بود                 در چهارچوب یک رژیم فاسد، فقط ایجاد جهت        

هاي پرشکوهشان، بیش     دهندة راهپیمایی   که در یکی ـ دو سال اخیر مرد و زن مسلمان و انقلابی ما در شعارهاي تکان                 

 از هر چیز با شور و عشق فراوان بر این شعار تکیه کردند و فریاد زدند: استقلال، آزادي، حکومت اسلامی.
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شد که    از وقتی که حکومت اسلامی به عنوان بخشی اصلی از شعار انقلابیون ایرانیان مطرح شد، مکرر سؤال می                 

شکل حکومت اسلامی چیست؟ و براي پاسخ به این سؤال عمومی بود که رهبري اعلام کرد در نخستین مرحلۀ                        

پیروزي انقلاب، شکل حکومت شما جمهوري اسلامی خواهد بود. آمدن اصطلاح و واژة جمهوري به جاي حکومت                       

تري داشت؛ جمهوري نوعی خاص از حکومت است. آمدن            تري داشت. جمهوري اسلامی معنی خاص       اسلامی معنی عام  

اش با حکومت اسلامی بتوانیم         کرد که پیرامون سیستم جمهوري و رابطه           جمهوري به جاي حکومت ایجاب می       

 توضیحاتی در اختیار مردم بگذاریم.

هاي بزرگ بشري، یا حکومت فردي است         قبلاً قدري بیشتر دربارة اصل جمهوري توضیح بدهم. نوع حکومت در جامعه            

اش را بر     داري  پوش، زمام   که یک فرد به اتکاء زور و قدرت، در زیر برق سرنیزه، با استفاده از لولۀ تفنگ، از تانک و زره                      

شود که در اصطلاح اروپایی       گیري، قانون، و اجراي قانون می       تنه مبدأ و منشأ قدرت، تصمیم       کند و یک    مردم تحمیل می  

ترش   توانیم بگوییم پادشاهی که وقتی خیلی گُنده        و در ترجمۀ آن در زبان فارسی می        ]1[«منارشی»گوییم    به این می  

تواند سلطنت مطلق باشد و        گوییم. البته سلطنت می     کردند، شد شاهنشاهی، و در اصطلاح عربی، به آن سلطنت می            

تواند سلطنت مشروطه باشد؛ ولی به هر حال در نظام سلطنتی، در رژیم سلطنتی، یک مطلب هست و آن این است                        می

قدرت و زورمند     داري را به اتکاء قدرت، زور، یا وراثت یک صاحب           دار یک جامعه شده و این سمت زمام         که یک فرد زمام   

 دیگر به دست آورده است.

ها، افراد برجسته، قشر برجسته و ممتاز بر یک جامعه            نوع دیگري از حکومت عبارت است از حکومت یک گروه از زبده            

اند. از میان انواع مختلف این نوع حکومت، دو نوعش              داري را به سبب داشتن امتیازات خاص به دست آورده             که زمام 

خیلی معروف است: یکی حکومت گروه برگزیدگان و اشراف و کسانی که از نظر روحی، از نظر فکري، از نظر                               

یاد  ]2[ها و امتیازاتی دارند که از آن در اصطلاح اروپایی به آریستوکراسی              بلنداندیشی و ملَکات مختلف انسانی ویژگی     

 اش در زبان ما، حکومت برگزیدگان آمده است. شود و در ترجمه می

اند به قدرت برسند و        یابی به سرمایه و زر توانسته        قسمی دیگر آن است که گروهی به سبب داشتن ثروت و دست              

شود و ما     تعبیر می  ]3[دار بشوند. طبقه و قشر ثروتمندان به اتکاء داشتن قدرت اقتصادي که از آن به الیگارشی                    م  زما

توانیم بگوییم حکومت ثروتمندان. در اینجا باز یک گروه حکومت              معادل معروف فارسی هنوز برایش نداریم و باز می          

کند که از نظر فکري، از نظر نوع تربیت، از نظر اخلاق و ملکات، یا                 کند بر مردم و حکومتش را با امتیازي توجیه می           می

 از نظر قدرت اقتصادي به دست آورده است؛ حکومت اقلیتی ممتاز بر اکثریت. این هم نوع دوم.

پوش و قدرت و زور است و نه به           نوع سوم حکومتی است که نه در پرتو سرنیزه و برق سرنیزه و لولۀ تفنگ و تانک و زره           

گیرد. از تودة     دار، سمت و منصب و قدرتش را از حمایت عامۀ مردم می             دلیل داشتن امتیازات خاص یا ثروت؛ بلکه زمام       

گیرد قدرت خودش را و سمت خودش را. آنها هستند که او را به این سمت                   مردم، از خلق، از ناس، از عامه، از آنها می          

شد. حکومت برگرفته از عامه که        یاد می  ]4[پذیرند. از این نوع حکومت در یونان باستان به رِپوبلیکا           گزینند یا می    بر می 

شد. به طوري که       ، حکومت دمو، حکومت توده، حکومت ملت، و حکومت عامه یاد می                ]5[از آن با نام دموکراسی     

 گام باشد. رِپوبلیکا عملاً باید با دموکراسی همراه و هم
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شد، مترجمین عرب واژة جمهوریت را براي           ها و معارف یونانی به زبان عربی ترجمه می            در زمانی که کتاب    

ها   معادل عربی رِپوبلیکا انتخاب کردند. منشأ این انتخاب این است که جمهور در زبان عربی چند معنی داشت که این                   

گوید: اَلْجمهور (بِالضَّم): الْرَّملَۀُ الْمشرفَِۀُ علی ما حولَها. و منَ            می قاموس کنم. در کتاب    را از دو منبع و سند لغت نقل می        

     .کُلِّ شیَء عظَمم و .ملُّهشرف بر آن است.               جمهور عبارت است از توده     ]6[النّاس: جاي از شن که بلندتر از اطرافش و م

کلی جمهور یعنی قسمت عمدة هر چیز .این          گوییم جمهورِ ناس، یعنی قسمت عمدة مردم، و به طور           همچنین وقتی می

 در معنی جمهورآورده است، در زبان عربی. قاموس بیانی است که فیروزآبادي در کتاب

قَوم نامۀ عربی جدید است، آمده اَلْجمهور: اَلرمَّلُ الْکَثیرُ الْمتَراکم، معظَم الْقَومِ و اشَْرافَهم، جماعۀُ الْ                    که لغت  المنْجدِ در

  .کُلِّ شیَء ظَمعکه قسمت عمدة مردم و اشراف مردم،         اي از شن است که روي هم انباشته باشد یا این            جمهور توده  ]7[م

گوید: اَلْجمهوریۀ الْامُّۀ اَوِ الدوّلۀ یعیّنُ زعیمها لوقْت           جماعت مردم، قسمت عمدة هر چیز. و بعد در معنی جمهوریتمی            

دار آن براي     جمهوریت عبارت است از جامعه یا دولتی که رئیس یا زمام           ]8[محدّد لا بِالتَّوارثْ بلْ بِانْتخابِ الْجمهورِ الْاُمۀّ.      

کنید که انتخاب واژة جمهوریت       شود به انتخاب جمهور امت نه از روي توارث. ملاحظه می            زمانی معین انتخاب می       مدت

 به عنوان معادل براي واژة رِپوبلیکا با رعایت تناسب کامل بوده است.

آید. در    دارش از طریق اکثریت مردم و قسمت عمدة مردم بر سر کار می                 حکومت جمهوري یعنی حکومتی که زمام      

کنم.   هاست، باز از دو منبع مطلبی نقل می           کرده  منابع فارسی، از همین منابعی که تقریباً در دسترس همۀ تحصیل             

جمهوري: نوعی حکومت که در آن جانشینی       »آمده است:     71داریوش آشوري، چاپ هفتم، صفحۀ       فرهنگ سیاسی  در

رئیس کشور موروثی نیست و مدت ریاست غالباً محدود است و انتخاب با رأي مستقیم یا غیر مستقیم مردم انجام                          

شود. جمهوري از نظر مفهوم کلمه غالباً متضمن درجاتی از دموکراسی نیز هست؛ اما در عین حال، بر بسیاري از                          می

معین  فرهنگ در ]9[.«شود و در این وجه صرفاً به معناي غیرسلطنتی است           هاي غیرسلطنتی نیز اطلاق می      دیکتاتوري

جمهور) از جانب مردم کشور براي مدتی محدود انتخاب             جمهوري: طرز حکومتی که رئیس آن (رئیس       »آمده است:   

 ]10[.«شود می

خواهیم براي جمهوري اسلامی بیان کنیم، به          بنابراین، رابطۀ بین جمهوري و آن مفهومی را که ما در این توضیح می               

اي است اصیل و ریشۀ لغوي آن چیست. خوب در میان انواع حکومت که                   خوبی دریافتید و روشن شد که این رابطه        

حکومت الهی که بحث دربارة آن       ]11[،«تئوکراسی»شود: حکومت     گفتیم، گاهی از یک نوع حکومت دیگر هم یاد می          

خواهم فشرده و کوتاه توضیحی دربارة جمهوري اسلامی داده           را باید به وقت دیگري واگذار کنم؛ چون در این بحث می            

 باشم.

و پادشاهی، و حکومت یک گروه       «منارشی»ببینیم آیا از میان این چند نوعی که برشمردیم، یعنی حکومت سلطنتی یا              

یک از    ها، خواه آریستوکراسی و خواه اُلیگارشی، و حکومت جمهوري یا رپوبلیک، کدام               مشخص به دلیل داشتن ویژگی    

ها با مبانی اسلام در زمینۀ حکومت سازگارتر است؟ از میان این چند نوعی که یاد کردیم، نوع جمهوري و حکومت                        این

 داري سازگارتر است. جمهوري با مبانی اسلام در زمینۀ زمام

شود، یک وقت است در عصر ائمۀ شیعه           حکومت در یک جامعۀ اسلامی، وقتی در زمان پیغمبر اکرم (ص) مطرح می              
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وقت است در این عصر، یعنی در زمانی که ما هستیم، مطرح                شود، و یک    ها مطرح می    (س) و زمان حضور آن    

خواهم بکنم نه مربوط است به ادارة جامعه و امت اسلامی در عصر پیغمبر اکرم، نه مربوط                       شود. بحثی که می     می

است به ادارة جامعه در زمان ظهور ائمه؛ بلکه مربوط است به امروز ما. چون آن بحث براي ما بحثی علمی است، آنچه                         

 مهم است این است که امروز ما چه نوع حکومتی داشته باشیم؟

دار، حاکم صرفاً باید سمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد.                  بر طبق مبانی اسلامی، در عصر ما حکومت، زمام          

کس حق    دار مردم باشد که برگزیدة مردم یا لااقل پذیرفتۀ مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ                   کسی حق دارد زمام   

داري خودش را بر مردم تحمیل کند؛ بر خلاف رضایت آنها و بر                  ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت، زمام          

که اگر کسی آمد بر خلاف رأي مردم، بر خلاف              نها و بر خلاف انتخاب آنها. چرا؟ براي این           خلاف پذیرش و حمایت آ    

خواهید   ها گفت من آقابالاسر شما هستم، من حاکم بر شما هستم، می                 انتخاب و پذیرش و خواست مردم، به آن          

طلبی آمده است     خواهید نخواهید، این آدم یک آدمی است که با زور و با تحمیل و از روي انگیزة تفوق                      بخواهید، می 

طلبی در منطق قرآن و بر طبق اندیشۀ اسلامی و            طلبی و امتیازطلبی و برتري      سمتی را براي خودش ادعا کرده و تفوق       

 بختی در دنیا و آخرت است. ایدئولوژي اسلامی مردود، مطرود، و مایۀ فساد و مایۀ تیره

شان را بر دیگران      شمرند، بزرگی   بینیم که قرآن در آیات مختلف از مستکبرین، از آنها که خودشان را بزرگ می                    می

داند.   فروشی را عامل انحراف می      طلبی و بزرگی    جویی و بزرگی    کند و استکبار و بزرگی      کنند، به زشتی یاد می      تحمیل می 

سورة اعراف توجه کنید: قالَ المْلَاُ الَّذینَ استَکْبروُا منْ قَومه للَّذینَ استُضْعفوا لمنْ ءامنَ منْهم                      76و    75هاي    به آیه 

ذي ءامنْتُم بِه کافرون. یاد      الَّاَتَعلَمونَ اَنَّ صالحاً مرسْلٌ منْ ربِّه قالُو انّا بِما اُرسلَ بِه مؤمنُون. قالَ الَّذینَ استَکْبروُا انّا بِ                     

ها، آنهایی که در حال       هاي ملأ، آن چشم پر کن       هاي مختلف مردم در برابر صالح پیامبر. آن گروه          شود از وضع گروه     می

شمرند. بزرگان قوم صالح به         دانند و بزرگ می      اسکتبار هستند و خود را یک سر و گردن بلندتر از دیگران می                  

شمرند یا در ضعف      خور باشید و آنها را ضعیف و ناتوان می          گویند شما باید توسري     مستضعفین، به آنهایی که معمولاً می     

شما علم      دارند؛ به مؤمنان آنها، به این مستضعفینی که ایمان آورده بودند به صالح، گفتند: به راستی                   و ناتوانی نگه می   

دارید، یقین دارید که صالح پیامبري است از جانب خدا؟ این مستضعفین، این توده گفتند: بلی، ما به رسالتی که                           

اید، کافر    پیامبرمان صالح دارد، ایمان داریم؛ اما این مستکبران گفتند: نه، ما به آن چیزي که شما بدان ایمان آورده                      

که تسلیم انقلاب الهی و دعوت        هستیم، ما قبول نداریم این مطلب را. استکبار سبب شد که اینها بخواهند به جاي آن                 

گویید اي    الهی صالح بشوند، در برابر این دعوت بایستند، بگویند قدرت از آن ماست، ما هستیم بزرگان قوم. شما چه می          

 مایگان؟ ضعفا، اي ناتوانان، اي بی

و الَّذینَ  گوید: قالَ المْلَاُ الَّذینَ استَکْبروُا منْ قَومه لَنُخْرِجنَّک یا شُعیب              بینید مشابه این را در داستان شعیب که می           می

این بزرگان قوم که بزرگی را به خودشان بسته            ]12[ءامنُو معک منْ قَرْیتنا اَولَتَعودنَّ فی ملَّتنا قالَ اَولَو کُنّا کارِهین.            

کردند، گفتند: اي شعیب تو و همۀ کسانی را که به              کردند و خود را داراي مقام والا تلقی می          فروشی می   بودند و بزرگی  

کنیم، یا باید باز گردید به ملت و آیین ما. شعیب گفت: هر چند ما                     اند، از آبادي خودمان بیرون می        تو ایمان آورده  

خواستند رژیم و نظام طاغوتی خودشان را بر مردم تحمیل کنند، بر                  نخواهیم و بر خلاف دلخواه ما باشد؟ آنها می          
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 رفتند. شعیب، بر مؤمنان، به رهبر الهی و همۀ کسانی که دنبال او می

خواهند رژیم خودشان را بر مردم و حتی بر            ملاحظه کنید تکرار یک برخورد تاریخی؛ صاحبان قدرت، طاغوتان می          

که ما یک سر و گردن از         قدر مردم تحمیل کنند با چه چیزي؟ با استکبار، با تحمیل، با زور، با ادعاي این                   رهبران عالی 

تریم و دیگران باید، ولو با کراهت و بر خلاف میلشان، رأي و اندیشه و پندار و مقام و سمت و                             همه بلندتر و بزرگ   

قدر انقلاب در برخورد با رژیم         که ما، مردم ما، و رهبران انقلاب ما و رهبر عالی              داري ما را قبول کنند. عین آن         زمام

 شاهنشاهی، نظام شاهنشاهی، و شاه، طاغوت، و طاغوتیان دیگر باشد.

از سورة غافر: و قالَ موسی انّی          27کند در آیۀ      طور نقل می    گوید، قرآن این    موسی (ع) در برابر فرعون و فرعونیان می        

وندگار برم به خداي شما، به خداي خودم و خدا           عذْت بِربَی و ربِّکُم منْ کُلِّ متَکَبِّرٍ لا یؤْمنُ بِیومِ الْحساب. من پناه می               

کشی، روز رستاخیز، و      فروش که بزرگی را به خودش بسته و ایمان به روز حساب و روز حساب                 شما از هر متکبر بزرگی    

 هر نوع روز حساب ندارد.

طلبی   طلبی و تفوق    ها هستند. بزرگی    طلبان، امتیازطلبان همواره سد راه جنبش       فروشان، طاغوتان، تفوق    متکبران، بزرگی 

طور بیان    از سورة قصص این     83و استعلا و داعیۀ علو و برتري داشتن از نظر قرآن مطرود و مردود است تا آنجا که آیۀ                     

آن سراي آخرت، آن    »؛  «تلْک الدار الْآخرَةُ نَجعلُها للَّذینَ لایریدونَ علُواً فی الْاَرضِ و لافَساداً و الْعاقبۀُ للْمتَّقین              »کند:    يم

طلبی   جویی، تفوق   ایم که در روي زمین در پی علو، برتري           فرجام ارزنده، ما این فرجام ارزنده را براي آنهایی مقرر کرده           

آفرینی. عاقبت و فرجام صرفاً از آن متقین، از آن خداترسان، از آن               نیستند. نه در پی علوند و نه به دنبال فساد و تباهی           

 .«کسانی است که پرواي خدا، پرواي حق دارند

کس   گوید هیچ   کند. می   طلبی و امتیازطلبی را محکوم می        کنید که مبانی عالی اسلام به طور کلی تفوق            ملاحظه می 

طلبی و امتیازطلبی قرار بدهد. خوب سلطنت چیست؟ سلطنت این بود              اش را با دیگران بر مبناي تفوق        تواند رابطه   نمی

گفت من فرمانرواي شمایم؛ چرا؟ چون زور دارم، یا نه، چرا؟ چون پدر من زور داشته و من وارث این                      که یک شخص می   

عهد و جانشینی خود بر مردم تحمیل کند، لابد مدعی            خواست او را به عنوان ولی       مقام از او هستم. و موقعی که پدر می        

تواند   هاي خاص است که حتماً بهتر از دیگران می           تر من، داراي امتیازات و ویژگی       عهد، آن هم پسر بزرگ      بود که ولی  

 ملت و کشور را اداره کند.

ماند؟ فقط یک چیز و       طلبی، چه براي فرد و چه براي گروه، مطرود است. خوب چه می               طبیعی است که این نوع تفوق     

دست   راه به   اش را بر مردم تحمیل نکند. خوب اگر بخواهد تحمیل نکند، باید ازچه               اري  د  آن نوع حکومتی است که زمام     

 بیاورد؟ از راه حمایت مردم، پذیرش مردم، و انتخاب مردم.

پذیرفتند؛ یا با انتخاب مستقیم       مان را مردم خودشان می      دانید که در تاریخ شیعه به خصوص، همواره رهبران مذهبی           می

یا با انتخاب غیر مستقیم. یا خودشان شناسایی داشتند که این فرد به عنوان عالم دینی و رهبر دینی روستا، رهبر دینی                      

محل، رهبر دینی در مسجد محله، رهبر دینی در شهر، یا رهبر دینی در کشور، یا رهبر دینی در جامعۀ بزرگ اسلامی                        

شد   کردند، این می    شایستۀ آن است که مورد قبول قرار بگیرد و وقتی اکثریت مردم کسی را به این عنوان قبول می                      

که پدر من مرجع بوده،       گاه هیچ مرجعی به عنوان وراثت، به عنوان این          رهبر بزرگ، رهبر درجۀ اول، مرجع اعلا. و هیچ        
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به عنوان تحمیل که من مرجع شما هستم، بخواهید یا نخواهید، مرجعیتش را، رهبریش را بر مردم تحمیل                      

 نکرده است.

حالا که باید در جامعۀ ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشد که در آن شکل                             

هایی   کنم، وجود نداشته باشد. این شکل بر طبق تعریف          که این سمت را من بر شما تحمیل می          عامل تحمیل، عامل این   

تواند باشد؟ جمهوري. بنا بر این، یک پایه از جمهوري اسلامی این              گانۀ حکومت کردیم، چه شکلی می       که ما از انواع سه    

رسد. این یکی از      است: جمهوري اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانۀ اکثریت ملت به قدرت می                  

 هاي جمهوري اسلامی است. ترین پایه اساسی

ملت ایران ! برادران و خواهران عزیز ! بیدار باشید اي زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما ! هشیار باشید ! از هم                           

اکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان براي رسیدن به هیچ                        

برداري احدي قرار نگیرد. این پایۀ اساسی است. به نظر ما همۀ مسائل دیگر،                  هاي اجتماعی مورد بهره     سمتی از سمت  

همۀ مصالح دیگر باید از اینجا مایه بگیرد و از این طریق تأمین شود؛ از طریق دخالت آگاهانۀ زن و مرد مسلمان متعهد                       

 دار امت. این یک پایۀ اساسی است. در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین فرد یا گروهی به عنوان زمام

تواند جمهوري اسلامی باشد؟ نه. این شرط لازم است           خوب هر حکومتی که بر اساس رأي آزاد مردم سر کار بیاید، می             

اند، این    ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم دارد و آن این است که وقتی اکثریت مردم یک کشور مسلمان                         

خواهند که    دار می   خود از این زمام     داري انتخاب کردند، خودبه     ها اگر فردي یا گروهی را با رأي آزاد براي زمام             مسلمان

نظام، این رژیم خودش را در ادارة مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. متعهد باشد                       این حکومت، این  

 بخش اسلام اداره کند. که جامعه و کشور را بر مبناي تعالیم سعادت

کنید که یک اصل دوم نیز در حکومت اسلامی هست: اصل تعهد نسبت به تعالیم اسلام. در دنبالۀ این                       بدین ترتیب، ملاحظه می   

دهند، تفسیر بیشتري دربارة این پایۀ دوم برایتان           بحث، دوستانی که این بحث را براي شما بینندگان و شنوندگان عزیز ادامه می               

 بیان خواهند کرد، و سلام و درود فراوان بر همۀ شما.
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